
نظري به شرح 
رهبر شهيد بر دعاي »مكارم الاخلاق«

مراعات اخلاق
 به مثابه امري اجتماعي

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه بر 
عنــوان خويش 
اســت،  آورده 
»شــرح حضرت 
آيت‌الله خامنه‌اي 
بر دعــاي مكارم 
بــا  الاخــاق 
محوريت سلسله جلسات سال 1352 شمسي« را 
در خويش دارد. اين مجموعه از ســوی مؤسسه 
ايمان جهادي )صهبا(، تنظيم، پاورقي نگاري و 
منتشر شده است. تارنماي ناشر در باب مضمون و 
محتواي اين كتاب اشــارت به نكات پي آمده را 

ضروري ديده است:
»كتاب شرح حديث مكارم اخلاق، مجموعه‌اي 
است كه انتشارات صهبا آن را از دل سخنراني‌ها و 
شرح‌هاي حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي رهبر 
معظم انقلاب اسلامي بر حديثي از امام صادق )ع( 
گردآوري كرده اســت؛ حديثي كه در آن، مكارم 
اخلاقي در ۱۰ عنوان معرفي و احصا مي‌شــود. 
محور اصلي اثر، اخلاق به‌عنوان امري صرفاً فردي 
نيست، بلكه نشــان مي‌دهد هر صفت چگونه در 
رفتار اجتماعي، تصميم‌گيري، نــوع مواجهه با 
دنيا و حتي كيفيت دينداري اثــر مي‌گذارد. در 
مقدمه و بخش‌هاي آغازين، بحث از اصلاح نفس، 
تزكيه و نســبت ميان ايمان، عمل و خودسازي 
مطرح مي‌شــود و از همان ابتدا روشن است كه 
كتاب مي‌خواهد اخلاق را از ســطح توصيه‌هاي 
پراكنده بالاتــر ببرد و به آن صورتي پيوســته و 
قابل‌فهم بدهد. كتاب شرح حديث مكارم اخلاق 
در فصل‌هاي متعدد خود، بــه موضوعاتي مانند 
يقين، قناعت، صبر، شــكر، حلم، حســن خلق، 
ســخاوت، غيرت، شــجاعت و مروّت مي‌پردازد 
و در ادامه، راســتي و امانتداري را نيز در امتداد 

همين بحث‌ها مورد توجه قرار مي‌دهد. فهرست 
كتاب نشان مي‌دهد كه هر خصلت از چند زاويه 
بررسي شده است. مثلًا در بخش يقين هم از طلب 
و مراقبت از ايمان سخن مي‌رود هم از نسبت آن با 
شناخت اسلام و هم از ثمراتش در عمل و رضايت 
به تقدير الهي. در بخش قناعت نيز فقط ستايش 
كم‌مصرفي ديده نمي‌شــود، بلكه مرز قناعت با 
ركود، نسبت آن با كفاف و اقتصاد و نقش آن در 
تنظيم مصرف نيز توضيح داده مي‌شود. در بخش 
يقين، بحث بر ســر باور اثرگذار و مراقبت از آن 
است؛ در بخش قناعت، مرز ميان مصرف سنجيده 
و حرص روشن مي‌شــود و در فصل‌هاي بعدي، 
صبر، شكر، حلم، حســن خلق، سخاوت، غيرت، 
شــجاعت و مروت از زاويه‌هاي مختلف بررسي 
مي‌شوند. مسير كلي كتاب، از درون انسان شروع 
مي‌شود و به رفتار اجتماعي، مسئوليت‌پذيري، 
راستگويي و امانتداري مي‌رسد. همين شيوه در 
فصل‌هاي ديگر هم ادامه دارد و باعث مي‌شود تا 
كتاب، از حالت مجموعه‌اي از پندهاي جدا از هم 
بيرون بيايد و به تصويري گســترده‌تر از اخلاق 
برسد. دلايل و ضرورت‌هاي خواندن كتاب شرح 
حديث مكارم اخــاق را مي‌توان اينطور خلاصه 
كرد: اين كتــاب ۱۰ خصلت اخلاقي را به‌صورت 
جداگانه و با شرح تفصيلي كنار هم قرار مي‌دهد/

كتاب نســبت ميان باور، اخلاق و عمل را روشن 
مي‌كند و نشان مي‌دهد كه صفات اخلاقي فقط 
مفاهيم ذهني نيستند و بايد در عمل خود را نشان 
دهند/بخش قناعت، يقيــن و صبر از زاويه‌هايي 
طرح شده‌اند كه به فهم دقيق‌تر مصرف، پايداري 
و خودمهارگري كمك مي‌كند/فهرســت جزیي 
فصل‌ها امكان مي‌دهد تا هر موضوع از چند جهت 
دنبال شــود، نه فقط در حد يك تعريف كوتاه/

كتاب، اخلاق را به عرصه اجتماع، مســئوليت، 
گفتار و امانتداري پيوند مي‌دهد و آن را محدود به 

خلوت فردي نمي‌گذارد... .« 

سيدمحمود طالقاني و سيدعلي خامنه‌اي 
حكايتي از يك هم داستاني براي بناي نظام توحيدي

از مسجد هدايت در تهران
تا مسجد كرامت در مشهد

  پروين قائمي 
امسال سالروز ارتحال زنده‌ياد آيت‌الله سيدمحمود 
طالقاني با سوگ شــهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي 
خامنه‌اي همزمان شــده و فضايي متفاوت آفريده 
اســت. هم از اين روي، مقال پي آمــده هم افزايي 
انديشــگي آن دو بزرگ در مقطع نهضت اسلامي 
و نيز نخســتين ســال برقراري نظام برآمده از آن 
را مورد بازخواني قرار داده اســت. يــاد و نام هر دو 
مجاهد نامــور گرامــي و همچنان پــرآوازه باد. 

   
  پيوندي فراتر از سياست

در تاريخ انقلاب اسلامي، برخي پيوندها را نمي‌توان تنها با 
معيارهاي سياسي يا سازماني سنجيد؛ اين اتصال‌ها ريشه 
در »حقيقت« و »عشق« دارند. نسبت فكري آيت‌الله سيد 
محمود طالقاني و آيت‌الله ســيدعلي خامنه‌اي، نمونه‌اي 
اعلا از تلاقي دو انديشــه متكامل است كه هر يك، در دو 
نقطه مختلف از جغرافياي ايران، يك هدف واحد را دنبال 
مي‌كردند: »بيداري جامعه از خواب تحميلي استبداد و 
استعمار.« اگر آيت‌الله طالقاني در تهران، مسجد هدايت 
را به كانون جذب روشنفكران و جست‌وجوگران حقيقت 
تبديل كرده بود، آيت‌الله خامنه‌اي نيز در مشهد، مسجد 
كرامت را به مركز ســازماندهي انقلابي و بصيرت افزايي 
عمومي مبدل کرد. اين دو كانون، در واقع دو بال يك پرواز 
بودند كه هدفشان رسيدن به جامعه‌اي توحيدي و رهايي 

از هرگونه بندگي غير خدا بود. 
  مسجد هدايت و مســجد كرامت، دو روايت از 

يك حقيقت
براي درك نسبت فكري اين دو شخصيت، بايد به فضاي 
حاكم بر مســاجد هدايت و كرامت نگريست. در مسجد 
هدايت، آيت‌الله طالقاني با رويكردي تفسيري و عرفاني، به 
روشنفكراني كه در تله‌هاي ماركسيسم و ليبراليسم گرفتار 
شــده بودند، اثبات مي‌كرد كه دين تنها راه نجات است. 
ايشان با زباني نرم اما اســتدلالي، حقيقت را به لايه‌هاي 
مختلف جامعه به ويژه جوانان تحصيلكرده مي‌رساند. در 
همين حال در مشهد، آيت‌الله خامنه‌اي در مسجد كرامت 
در حال شكل دادن به يك نسل جديد از مبارزان انقلابي 
بود. توافق فكري آنان در اين بود كه هر دو به مســجد نه 
به‌عنوان مكاني براي نماز و عبادت صرف كه به‌عنوان پايگاه 
عملياتي انقلاب مي‌نگريستند. آيت‌الله طالقاني در تهران، 
مسير »جذب و تفكر« را مي‌پيمود و آيت‌الله خامنه‌اي در 
مشهد، مسير »سازماندهي و اقدام« را. اين معاضدت در 
واقع تكميل يكديگر بود؛ يكي خرد تفسيري را براي جامعه 
مهيا مي‌ساخت و ديگري اين خرد را به نيرويي عملياتي 

براي سرنگوني طاغوت تبديل مي‌نمود. 
براي درك عميق‌تر رابطه فكري اين دو شخصيت، بايد به 
جزئياتي پرداخت كه در لايه‌هاي پنهان مساجد هدايت و 
كرامت مي‌گذشت. مسجد هدايت در تهران، تنها يك مكان 
براي سخنراني نبود، بلكه يك »آزمايشگاه اجتماعي« بود! 
آيت‌الله طالقاني در آنجا با روشــنفكراني مواجه بود كه از 
شرق و غرب متأثر شده و با تضادهاي شديد نظري درگير 
بودند! روش ايشــان در جذب خرد پذيرانه بود. ايشان به 
روشنفكر اجازه مي‌داد تا ترديد و سؤال كند و در نهايت از 

طريق استدلال‌هاي قرآني او را به سوي توحيد رهنمون 
مي‌گشت. از سوي ديگر در مسجد كرامت مشهد، آيت‌الله 
خامنه‌اي با چالــش متفاوتي روبه‌رو بــود. وي در ميان 
توده‌هايي بود كه به ســازماندهي و هدفمند شــدن نياز 
داشتند. اگر در هدايت، بحث بر سر »پذيرش حقيقت« 
بود، در كرامت، بحث بر سر »عمل به حقيقت« بود. تماس 
فكري آن دو در اين نكته اســت كه آنها دريافتند جذب 
روشنفكر بدون ســازماندهي توده‌ها، منجر به شكست 
مي‌شود و سازماندهي توده‌ها بدون پشتيباني روشنفكران 
بومي و مثبــت انديش به انحراف منتهي مي‌شــود. اين 
انديشه در واقع يك راهبرد جامع براي نجات ملت ايران 
بود. آيت‌الله طالقاني با زبان روشنفكران، مسير را هموار 
مي‌كرد و آيت‌ا‌لله خامنه‌اي با زبان مبارزان، نيروهاي مبارز 
را سازمان مي‌داد؛ اين يعني تكميل متقابل. وقتي طالقاني 

در هدايت يك روشنفكر را جذب مي‌كرد، در واقع داشت 
يكي از مهره‌هاي كليدي را براي ســازماندهي‌هاي آتي 
آماده میک‌رد كه در مراكزي انقلابي به سان مسجد كرامت 
به كار گرفته مي‌شد. اين پيوند نشان مي‌دهد كه اين دو 
شخصيت، در عين تفاوت در روش در ساختار تفكر با هم 
همســو و همواره به دنبال خلق »انسان توحيدي فعال« 

بودند كه همفكر و هم‌عمل مي‌كند. 
  بصيرت در تشخيص عظمت، پيشگويي تاريخي 

آيت‌الله طالقاني
يكي از جذاب‌ترين صحنه‌هاي ارتباط اين دو شخصيت، 
لحظه‌اي اســت كه آيت‌الله خامنه‌اي بــراي اولين بار با 
آيت‌الله طالقاني ديدار كرد. در آن زمان، طالقاني در برابر 
جواني قرار داشت كه با وجود سن كم، بصيرتي فراوان و 
اراده‌اي قوي داشت. روايت شــده است كه وي پس از آن 
ديدار، آينده‌اي درخشــان را براي او حدس زده بود. اين 
تشخيص تنها يك پيش‌بيني ساده نبود، بلكه تأييد يك 
»سير تكاملي« بود. طالقاني در چهره و انديشه آن جوان، 
همان قدرت رهبري و بينشــي را مي‌ديد كه براي نجات 
ملت در سال‌هاي سخت پيش رو لازم بود. اين امر، در واقع 
يك شهود عرفاني و بصيرت سياسي بود. براي تحليل اين 
جمله و جملات ديگري كه در بــاره خامنه‌اي از طالقاني 
روايت شده است، بايد به ويژگي‌هاي شخصيتي هر دو نگاه 
كرد. آيت‌الله طالقاني كسي بود كه تمام عمرش را صرف 
شناساندن منزلت انســان كرده بود. ايشان در چهره‌ آن 
جوان، تركيبي از اراده‌ قوي و تواضع عميق را ديد. اين نگاه 
پدرانه و تحسين‌آميز نشان مي‌دهد كه نسبت فكري اين 
دو از همان ابتدا بر پايه شناخت حقيقت در ديگري بنا شده 
بود. طالقاني در خامنه‌اي، تواني را ديد كه مي‌تواند تفكرات 
خويش را به واقعيت‌هاي ميداني تبديل كند. در روانشناسي 
رهبري، اين تعامل قاطعيت و تواضع است كه باعث مي‌شود 
يك فرد بتواند توده‌ها را رهبري كند. طالقاني متوجه شد 
كه اين جوان، برخلاف برخــي روحانيون نه درگير مقام 
است و نه سنت‌هاي خشك، بلكه او »عشق به حقيقت« را 

با »مهارت در سازماندهي« گره زده است. 
اين پيش‌بيني، در واقع تأييد اين نكتــه بود كه آيت‌الله 
طالقاني در آيت‌الله خامنه‌اي، مؤلفه‌هــاي همان نوع از 
راهبري را مي‌ديد كه خود در مسجد هدايت براي ايجاد 
و توسعه آنها تلاش مي‌كرد. اين نگاه، رابطه‌ آنها را از يك 
مراوده معمولي به »دوسويه سرپرستي و تحسين« تبديل 
کرد. طالقاني در اين جوان، آينده‌ انقــاب را مي‌ديد. او 
دريافت كه اگر انقلاب بخواهــد در برابر طوفان‌هاي پس 
از ســقوط ســلطنت دوام بياورد، نياز به رهبري دارد كه 
هم بتواند با روشــنفكران گفت‌وگو كند )كه خويش اين 
راه را باز كرده بود( و هم بتواند در ميدان نبرد، فرماندهي 
پرتدبير باشد. اين پيش‌بيني در واقع مهر تأييدي بود بر 
اين حقيقت كه عظمت نه در سن كه در بصيرت و توكل 

نهفته است. 
  همسويي در نبرد با استكبار و غرب‌زدگي

آن دو مجاهد روشــنگر، در تقابل بــا غرب‌زدگي و نفوذ 
استعمار هم داستان بودند، اما ابزارهايشان متفاوت بود. 
آيت‌الله طالقاني با تكيه بر تفسير قرآن، غرب‌زدگي را يك 
بيماري رواني و اجتماعي تحليل مي‌كرد و راه درمان آن 

را در بازگشت به توحيد مي‌ديد. آيت‌الله خامنه‌اي با 
نگاهي راهبردي و سياسي، اين آفت را به مثابه يكي 
از ابزارهاي نفوذ دشمن مي‌شناخت و راه مقابله با آن 
را در ايستادگي و عزت ملي جست‌و‌جو میک‌رد. اين 
تلاقي فكري باعث شد تا هر دو در برابر هرگونه فشار 
خارجي به سان سدي اســتوار باشند. آ‌نها به توده‌ها 
آموختند كه عزت نه در تقليد از آورده‌هاي غرب كه در 
تكيه بر اراده‌ الهي و رهبري آگاه است. اين همسويي در 
تحليل باعث شد كه در دوران حساس پس از پيروزي 
انقلاب اســامي هر دو در كنار هم در برابر جريانات 
نفوذي و گروهك‌هايي كه ســعي داشــتند انقلاب 
را به مسيرهاي انحرافي بكشــانند، بايستند. پيوند 
فكري ايشان تجميعي بود ميان »تحليل اجتماعي« 
و »استراتژي سياسي« كه در نهايت منجر به تثبيت 
جمهوري اســامي شــد. در آن دوران بسياري از 
جريانات سعي مي‌كردند تا مفهوم »دموكراسي« يا 
»عدالت اجتماعي« را به‌گونه‌اي ترويج كنند كه در 
واقع پوششي براي بازگرداندن نفوذ غرب به ايران باشد. 
در اينجا هم داستاني فكري آيت‌الله طالقاني و آيت‌الله 
خامنه‌اي و همگنانش به يك سد مستحكم در برابر 
اين رويكرد مبدل شد. طالقاني با تكيه بر تفاسيرش 
به روشنفكران هشدار مي‌دادند كه ليبراليسم، همان 
لباس جديد استعمار است. وي با زباني كه روشنفكران 
مي‌فهميدند، مي‌گفت: اگر مي‌خواهيد آزاد باشــيد، 
بايد به توحيد برگرديد، نه مدل‌هاي غربي. در همان 
حال و پس از آن، آيت‌الله خامنه‌اي با نگاهي راهبردي، 
اين تحليل‌هاي فكري را به سياست‌هاي عملي تبديل 
مي‌ساخت تا نفوذ اين جريانات در ساختارهاي نظام 

خنثي شود. 
اين تعامل در برابر دشمن، نشان‌دهنده‌ يك اتحاد در 
بصيرت بود. آنها مي‌دانستند كه دشمن، تنها با تانك و 
هواپيما نمي‌جنگد، بلكه با »مفاهيم« به ميدان مي‌آيد. 
بنابراين طالقاني با »تفسير« و خامنه‌اي با »تدبير«، در 
برابر تهاجم فرهنگي ايســتادند. اين همكاري باعث 
شــد كه انقلاب در برابر موج‌هــاي عظيم تخريبي، 
دچار لغزش نشود. هر دو به اين نتيجه رسيده بودند 
كه »صداقت با توده‌ها«، بايد با »هشــياري در برابر 

دشمن« همراه باشد. 
  روايت صفا و وفا، از پيشــگامي در مهر تا 

زدودن غبار كدورت
در منظومه فكــري آيت‌الله خامنــه‌اي، كلمات بار 
معنايي دقيقي دارند. وقتي ايشان بارها در ديدارهاي 
مختلف، با حســرتي آميخته به تحسين مي‌فرمود: 
»آقاي طالقاني خيلي با صفا بود«؛ تنها به يك توصيف 
اخلاقي ساده بســنده نمي‌كرد. »صفا« در لغت‌نامه‌ 
انقلاب، يعني صدق محض، نبودن غش در نيت و در 
نهايت همان چيزي كه جبهه‌ حق به آن نياز دارد تا از 
تندباد حوادث عبور كند. آيــت‌الله خامنه‌اي در نگاه 
خود به آيت‌الله طالقاني، همــواره آن »پاكي نهاد« و 
»بي‌آلايشي« را مي‌ديدند كه حتي در اوج بحران‌هاي 
سياسي نيز لكه‌دار نشد. اشــتراكات فكري و عملي 
اين دو در همين »صفا« تجلــي مي‌يافت. هر دو به 
اين باور رسيده بودند كه اگر نيت‌ها براي خدا خالص 
شود، بن‌بستي وجود نخواهد داشت. خامنه‌اي همواره 
شــيفته‌ اين بود كه طالقاني، همان مجاهد مسجد 
هدايت و زنداني محبس‌هاي قصر و قزل‌حصار باقي 
مانده بود؛ پيرمردي كه با همان صراحت و صفاي الهي 
و روستايي، در برابر ســتمگران مي‌ايستاد و در برابر 

مظلومان كوهي از عطوفت و حمايت بود. 
  پيشــگامي در مهر، مديريت تفاوت‌ها با 

دست‌هاي گرم برادري
تاريخ انقلاب، روزهــاي پر تلاطمي را بــه ياد دارد؛ 
روزهايي كه غبار فتنه‌ها و سوءتفاهم‌ها، گاهي ميان 
ياران ديريــن فاصله مي‌انداخت. آيــت‌الله طالقاني 
به دليل روحيه عاطفي‌ و جمع گرايانه، گاه از برخي 
كج‌سليقگي‌ها يا تندروي‌هاي محيطي مكدر مي‌شد. 
در اين لحظات تاريخي، آيــت‌الله خامنه‌اي كه خود 
مظهر عقلانيت و سعه‌صدر بود، نقش پيوند دهنده 
را ايفا مي‌كــرد. هرگاه خبر مي‌رســيد كه غباري بر 
خاطر عزيز طالقاني نشســته اســت، اين خامنه‌اي 
بودند كه باوجود جواني، با وقار و محبتي مثال زدني 
در رفع كدورت پيشقدم مي‌شــد. او مي‌دانست كه 
حفظ قامت بلند و دربرگيرنــده طالقاني، ضرورتي 
راهبردي براي تداوم انقلاب است. اين پيشگامي در 
مهر، نشان‌دهنده‌ نزديكي دو روح بزرگ بود؛ يكي كه 
با صراحت و صفاي خود حقيقت را مي‌گفت و ديگري 
با بصيرت و سعه‌صدر، آن حقيقت را در مسير اتحاد 
قرار مي‌داد. اين مديريت عاطفي از سوی رهبر شهيد 
در واقع پاسخي بود به تمام كساني كه گمان مي‌كردند 
تفاوت‌هاي نظري مي‌تواند باعث گسست شود. ايشان 
به تمام ياران انقلاب آموختند كــه »حق« هرگز با 
»كدورت« پيش نمي‌رود. هم داســتاني اين دو در 
اينجا نيز تجلي يافت: شكيبايي در برابر تضادها، براي 
رسيدن به هدفي والاتر. اين رابطه‌ صميمي به گونه‌اي 
بود كه آيت‌الله طالقاني در كنــار آيت‌الله خامنه‌اي 
احساس مي‌كرد، در كنار برادري است كه نه تنها زبان 
حال او را مي‌فهمد، بلكه براي صفا و صداقت او احترام 

و ارزش فراواني قائل است. 
  تضادهاي سازنده، وقتي اختلاف به تعالي 

تبديل مي‌شود
در مسير طولاني انقلاب اسلامي هرگز ادعا نشد كه اين 
دو شخصيت در تمام جزئيات با هم اتفاق نظر داشتند. 
اتفاقاً تلاقي فكري آنها در تضادهاي سازنده نهفته بود. 
آيتا‌لله طالقاني با نگاهي تفسيري، گاهي راهكارهاي 
متفاوتي را ارائه میک‌رد، اما آيت‌الله خامنه‌اي با نگاهي 
راهبردي، اين پيشــنهادها را در كالبد سازماندهي 
انقلاب و نظام اســامي جاي مي‌داد. ايــن رفتار را 
مي‌توان تلاقي »تفكر« و »تكميل« دانست. طالقاني 
مي‌انديشيد و خامنه‌اي آن انديشه‌ها را در حد مقدور و 
اشَكال مختلف، به مرحله‌ اجرا در مي‌آورد. اين رابطه، 
رابطه‌ دو قطب متضاد نبود، بلكه رابطه‌ دو قطب مكمل 
بود. هر دو بر اين باور بودند كه در مسير خدا، هيچ‌كس 
نبايد ادعاي »تماميت« كند، بلكه بايد در كنار هم و با 
تكيه بر نقاط قوت يكديگر، در برابر دشمنان مشترك 

و مشكلات پيش روي ايســتاد. اين تواضع در برابر 
حقيقت، همان چيزي بود كه باعث شــد پيوند آنها 
فراتر از يك رابطه سياسي، به يك تعامل عقيدتي و 

قُدسي تبديل شود. 
  ميراث ماندگار، تماس دو خرد در افق رهايي

امروز با نگاهــي به ميــراث فكــري آن دو بزرگ، 
درمي‌يابيــم كه تلاقــي آنهــا در واقــع همراهي 
»روشنفكري ديني« با »رهبري سياسي« بود. آيت‌الله 
طالقاني با تلاشي بي‌وقفه در مسجد هدايت، راه را براي 
روشنفكران هموار كرد تا ببينند كه دين نه تنها با علم 
و خرد در تضاد نيست، بلكه تكيه‌گاه واقعي آن است. 
آيت‌الله خامنه‌اي نيز با بصيرتي كه در مسجد كرامت 
و ميدان‌هاي متنوع عمل در حيات خويش نشان داد، 
اين جريان فكري را به يك نظام سياسي تبديل کرد. 
اين ديدار نظري به جامعه آموخت كه مي‌توان در عين 
حال، هم صفا و صميميت داشــت و هم قاطعيت و 
سازماندهي. ميراث اين دو شخصيت اين است كه حق 
را نبايد تنها با نرم‌خويي يا خشونت دنبال كرد، بلكه 
بايد تركيبي از »صفاي طالقاني« و »صلابت خامنه 

اي« را در پيش گرفت. 
در نهايت، نســبت فكري آيت‌الله طالقاني و آيت‌الله 
خامنه‌اي را مي‌توان به هم رسيدن »خرد تفسيري« 
و »اراده‌ راهبــردي« دانســت. يكي با تفاســيرش، 
بت‌هاي ذهني امروزين را فرومــي افكند و ديگري 
با سازماندهي‌اش، بت‌هاي ســلطه و استكبار را. اين 
پيوند پاسخي قاطع به كساني بود كه گمان مي‌كردند، 
دينداران نمي‌توانند در دنياي مدرن، يك نظام سياسي 
كارآمد بســازند. آنها ثابت كردند كه وقتي »صفا« با 
»بصيرت« گره بخورد، هيچ نيرويي در جهان نمي‌تواند 

جلوي پيشروي آن را بگيرد. 
  وقتي آيات قرآن به راهكار‌هاي رهايي تبديل 

مي‌شوند 
براي ارزيابي كامل نسبت فكري اين دو شخصيت، بايد 
به لايه‌هاي عميق تفسيري آيت‌الله طالقاني نفوذ كرد 
و ديد كه اين تفاسير، با بصيرت فرهنگي، اجتماعي 
و سياســي آيت‌الله خامنه‌اي چگونه گره مي‌خورد. 
طالقاني در تفاسير خود، قرآن را نه به‌عنوان يك كتاب 
صرفاً عبادي كه در جايگاه يك راهنماي جامع براي 
رهايي انسان از بندگي غيرخدا معرفي مي‌كرد. او بر اين 
باور بود كه هر آيه‌اي از قرآن، بايد در زندگي اجتماعي 
و سياسي انسان مابه ازاي بيروني داشته باشد. تلاقي 
فكري خامنه‌اي با اين نگاه تفســيري، در اينجا بود 
كه وي تفســير قرآن را از فضاي تئوريك خارج و به 
سياستي راهبردي تبديل كرد. به عنوان مثال، وقتي 
آيت‌الله طالقاني با تكيه بر آيات قرآن، مفهوم توحيد 
را به معناي يكپارچگي اراده‌هــا در برابر ظلم تبيين 
مي‌كرد، آيت‌الله خامنه‌اي اين مفهــوم را در ميدان 
سازماندهي انقلاب، به وحدت كلمه زير لواي توحيد 
مبدل مي‌ساخت. اين فرآيند، نوعي سازندگي به شمار 
مي‌رفت؛ يكي »معنا« را از قرآن استخراج مي‌كرد و 
ديگري »مصداق« آن را در ميدان عملي مي‌ساخت. 

در تفاسير آيت‌الله طالقاني، تأكيدي فراوان بر »عدالت 
توحيدي« وجود داشت. ايشان معتقد بود كسي كه 
خدا را نمي‌شناسد، هرگز نمي‌تواند عدالت را برقرار 
كند. آيت‌الله خامنه‌اي نيز در تمام مســير رهبري و 
ســازماندهي خويش، اين نكته را محور قرار مي‌داد: 
عدالت بدون تكيــه بر توحيد، تنها بــه ابزاري براي 
جابه‌جايي قدرت‌ها تبديل مي‌شود... ملاقات اين دو 
در اينجا به اوج خود مي‌رســد، چراكه هر دو بر اين 
باور بودند كه اســتكبار تنها با يك ســاح شكست 
مي‌خورد: ايماني كه به عمل تبديل شــده باشد. اين 
پيوند تفســيري- سياسي، باعث شــد تا در دوران 
حساس پس از انقلاب اسلامي، پاسخ‌هاي دقيقي به 
سؤالات اهالي انديشــه داده شود. وقتي روشنفكري 
مي‌پرســيد: چگونه دين مي‌تواند عدالــت را برقرار 
كند؟ پاسخ در تفاسير طالقاني آغاز مي‌شد و در عمل 
و تدبيرهاي خامنه‌اي به نتيجه مي‌رسيد. اين يعني 
يك زنجيره كامل از »آيه« به »انديشه« و از »انديشه« 
به »عمل.« همچنين در تحليل آيات مربوط به شورا، 
آيت‌الله طالقاني بر اهميت مشــاركت مردم تأكيد 
داشت. آيت‌الله خامنه‌اي نيز با تكيه بر همين بصيرت، 
همواره بر لزوم پيونــد عميق حكومت با بدنه جامعه 
اصرار مي‌ورزيد. تلاقي اين دو در تعريف حكومتي كه 
خدا و خدمت به خلق را با هم مي‌خواهد، باعث شد تا 
ساختار نظام جمهوري اسلامي نه بر اساس دستورات 
خشك، بلكه مبتني بر يك پذيرش متقابل و عاطفي 

ميان رهبري و ملت شكل گيرد.
  كلام آخر

هم داســتاني چهره‌هايي چون آيت‌الله طالقاني و 
آيت‌الله خامنه‌اي با يكديگر يــك اتفاق تصادفي 
نبود، بلكه تقدير الهي براي نجــات ملتي بود كه 
سال‌ها حكومت‌هاي اســتبدادي و استعماري را 
تحمل مي‌كرد. اين تلاقي هم افزايي دو كوه ايمان 
بود كه در افق رهايي با يكديگر دست دادند. يكي با 
تبسمي آرام و نگاهي نافذ در مسجد هدايت حقيقت 
را براي بدنه جامعه ترجمه مي‌كــرد و ديگري با 
نگاهي راهبردي و اراده‌اي پولادين آن را به ساختار 
تبديل میک‌رد. اين دو شخصيت به ما آموختند كه 
ولايت تنها يك مفهوم سياسي نيست كه حالتي 
است كه در آن انسان با تمام وجود در مدار حقيقت 
قرار مي‌گيرد و هر چه صفا و صداقت او بيشتر باشد، 
نزديكي‌اش به حقيقت توحيد مضاعف مي‌شود. اين 
پيوند، ميراثي است براي نسل‌هاي آينده تا بدانند 
براي رسيدن به جامعه‌اي عادلانه، نياز به هر دو بال 
است: بالي از »صفا و خرد تفسيري« )مانند آيت‌الله 
طالقاني( و بالــي از »بصيــرت و اراده‌ راهبردي« 
)مانند آيت‌الله خامنه‌اي(. تاريخ، اين همداستاني را 
به‌عنوان يكي از درخشان‌ترين نقاط عطف انقلاب 
اسلامي به ياد خواهد ســپرد؛ جايي كه »صفا« با 
»بصيرت« يكي شد تا راه رسيدن به توحيد، براي 
ميليون‌ها انسان هموار شود. اين تلاقي، نوري بود 
كه در ظلماني تزين دوره تاريخ راه نجات را نشان 
داد و تا ابد به‌عنوان نمادي از وحدت در مسير حق 

مانا خواهد بود. 

نســبت فكري آيات‌ ســيدمحمود 
طالقانــي و ســيدعلي خامنه‌اي، 
نمونــه‌اي اعلا از تلاقي دو انديشــه 
متكامل است كه هر يك در دو نقطه 
از جغرافياي ايــران، هدفي واحد را 
دنبال مي‌كردند: بيــداري جامعه از 
خواب تحميلي اســتبداد و استعمار. 
اگر آيــت‌الله طالقانــي در تهران، 
مســجد هدايت را بــه كانون جذب 
روشــنفكران و جســت‌وجوگران 
حقيقت تبديل كرده بــود؛ آيت‌الله 
خامنه‌اي نيز در مشهد مسجد كرامت 
را به مركــز ســازماندهي انقلابي و 
بصيرت افزايي عمومــي مبدل کرد
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طالقاني و خامنه‌اي هر دو بر اين باور 
بودند كه در مســير خــدا و خدمت 
به بندگان او هيچ‌كــس نبايد ادعاي 
تماميت كنــد، بلكــه جملگي بايد 
در كنار هم و با تكيه بــر نقاط قوت 
يكديگر، در برابر دشــمنان مشترك 
و مشــكلات پيش روي بايســتند و 
مقاومت پيشــه كنند. اين تواضع در 
برابر حقيقت، چيزي بــود كه باعث 
شــد پيوند آنان فراتر از يك رابطه و 
همگامي سياســي، به يــك تعامل 
عقيدتي و قُدســي تبديل شــود
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